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صاف و ساده

آقــای ابراهیــم رئیســی، خواســتار انضبــاط در 
اطلاع رســانی بیماری کرونا شــده و خواســته است 
اخبار آن با هدف ایجاد امیــدواری حداکثری و پرهیز 
از ایجــاد نگرانی و تــرس در مردم، ســامان یابد. در 
چند ماه گذشــته، انتشــار خبرهای خوفنــاک درباره 
ابعــاد جدید پاندمی کرونا، روح و روان مردم را آزرده 
کرده و اطلاع رســانی متناقض در سایت های مختلف، 
تشــخیص خبر درســت از خبر جعلی را دشوار کرده 
است. اســتفاده سیاسیون از دستکاری در اخبار کرونا، 
برای تسویه حســاب های جناحی هم قــوز بالای  قوز 

شده است.
بحث فقط اخبار کرونا نیســت، اصولا مردم ایران 
علاقه خاصی به شــنیدن و اشــاعه اخبار منفی پیدا 
کرده اند. بررســی اخبار رد و بدل شــده میان مردم در 
فضــای مجازی، ایــن واقعیت تلخ را عیــان می کند. 
توجه عمومی به اخبار منفی، دلایل جامعه شــناختی 
و شاید سیاســی دارد که محل بحثم نیست، موضوع 
سازوکار گذار از این معضل مهم است. دو سال پیش، 
در پژوهشــی که دربــاره کانال های خبــری پربازدید 
ســایبری انجــام دادم، دریافتم که برخــی کانال  های 
خبری نامعتبر، با وجود آمار بالای انتشــار اخبار دروغ 
و جعلــی، بازدید کننده بســیار و نرخ بازنشــر بالایی 
دارند. همچنین مخاطبان کانال های خبری فارســی، 
اخبار جعلی را بیشــتر بازدید و بازنشر کرده اند. در آن 
مقطــع، اخبار دروغ و جعلی، به  طور متوســط بیش 
از ۹۷ هزار بازدید و بازنشــر، بیشــتر از اخبار راست و 

صحیح داشت.
پژوهشگری دیگر دریافته است واتساپ که تبدیل 
به دردســترس ترین پیام رســان و به نوعی مهم ترین 
شبکه خبری در میان ایرانیان شده، مملو از پیام ها و 
خبرهای جعلی است که به نظر می رسد هدف شان 
ایجــاد ناامیدی و اســترس و به عبارتی «شــکنجه 
خاموش» اســت و دریغا که مــردم هم بدون توجه 
به درســت یا غلط بودن اخبار و پیام هــای دریافتی، 
گوی ســبقت را در بازنشرشــان از همدیگر می ربایند 
که پیامد آن، انتشــار ســریع یک خبر دروغین در بین 

همه افراد است.

هــادی صفری و محمــد رهبری، دو پژوهشــگر 
شــبکه های اجتماعــی، هفته پیش نحوه شــیوع و 
گســترش خبری در فضــای مجازی با تیتــر «ایران، 
آلوده ترین نقطــه دنیا به کرونا» به نقل از ســازمان 
بهداشــت جهانی را بررســی کردنــد و دریافتند که 
این خبر ابتــدا در ۲۷ مرداد در یــک کانال تلگرامی 
سلطنت طلب منتشر شــده و پس از انتشار در کانال 
«سرپل سیتی»، در کانال «خبر فوری» بازنشر و از این 
طریق وارد ســایر شبکه ها و رســانه های اجتماعی، 
از جمله در کانال های پزشــکی شــده و عدم بررسی 
منبع اصلی خبر، دلیل انتشــار این خبر جعلی بوده 

است.
بنابراین رشــد رســانه های موبایلی و اثرگذاری آن 
بر افکارعمومی، انســان امروزی را در تنگنای بزرگی 
قرار داده و آزادی بی حدوحصر و ذره  ای شــدن نظام 
اطلاع  رســانی بــا پیشــرفت های فناورانــه، به نوعی 
آنارشیســم و از دســت رفتن جریــان اصلــی جامعه 
از دســت نخبــگان انجامیــده و اثرگــذاری خارج از 
قاعده ســلبریتی  ها و ابََرکاربــران بر فضای خبری هم 

سمت و سوی اخبار را تغییر داده است.
بهداشــت خبری، یعنی مردم یــاد بگیرند که نیاز 
خبری خود را از رســانه های معتبر تأمین کنند. امروزه 
«عصر اطلاعات» به «عصر اعتبار»، تغییر یافته و مردم 
باید در برابر اخبار دروغین، اطلاعات غلط و روش های 
مختلف نشر اکاذیب، توانمند شوند. شهروندی که در 
عصر دیجیتال به رشد و بلوغ رسیده است، لازم است 
بتواند با پیگیری منابع اخبار و اطلاعات، اعتبارشان را 
ارزیابی کند. همچنین اهداف پخش کنندگان اطلاعات 
را دریابــد و از برنامه ها و مقاصد افــرادی که به این 
اطلاعات اعتبار می بخشند، آگاهی کسب کند. باید به 
مردم آموزش داد که هــرگاه می خواهند اطلاعات و 
اخباری را باور کنند یا مردود بشمارند، از خود بپرسند: 
«منبع ایــن اطلاعات چیســت؟ آیا این منبــع معتبر 
اســت؟ چه مراجعی به آنها اعتمــاد دارند؟ به چه 

دلیل باید به این مراجع اعتماد کنم؟».
در دنیای امروز، رســانه های معتبر، رســانه هایی 
هستند که برای انتشار یک مطلب، پروتکل مشخصی 
دارنــد؛ یعنی قبل از انتشــار مطلب، بــرای اطمینان 
از صحــت محتوا، چند منبع بایــد آن مطلب را تأیید 
کنند. اغلب مؤسســات رســانه ای بین المللی، چنین 
پروتکل  هایی را با حساسیت اجرا می کنند. رسانه های 
ما عموما چنین پروتکلی ندارند و بهتر است نهادهایی 

مثــل انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران و معاونــت 
مطبوعاتی ارشاد، رسانه ها را تشویق کنند، مرام نامه یا 
پروتکل حرفه ای برای خود تهیه و آن را رعایت کنند. 
برای مثال، دستورالعمل سردبیری بی بی سی، در یک 
مقدمــه و ۱۹ فصل به جزئیــات اصول تولید برنامه و 

فعالیت خبری پرداخته است.
از دیگــر ســو، فعالیت غیرحرفــه ای حوزه خبری 
ســازمان صداوسیما و فقدان اطلاع رسانی درست که 
نیاز خبری مخاطبان را بــرآورده کند، مردم را مهیای 
شنیدن اخبار ســاختگی کرده و این مشکل با توسعه 
رسانه های موبایلی دوچندان شده است. برای اصلاح 
امور، باید صداوســیما انحصار و تمرکز تولید و پخش 
اخبار را بشــکند، سیاســت خبری خــود را مبتنی بر 
انعــکاس واقعیت قرار دهد و اجرای سیاســت های 
دیکته شــده با ابزار خبر و نــگاه ایدئولوژیک به مقوله 

اطلاع رسانی را رها کند.
برای مثال سیاســت خبری صداوسیما بر این قرار 
گرفته که هر نکته منفی درباره واکسن های غیرروسی 
و غیرچینی را برجســته کند. بر اساس این، خبر وجود 
اشــکال در واکســن های مُدرنا در ژاپن، با آب و تاب در 
بخش های مختلــف خبری آورده شــد. بعدا دولت 
ژاپن اعلام کرد که اشکال در واکسن نبوده و سرنگ ها 
ایراد داشــته اند. حال وظیفه حرفه ای ایجاب می کند 
که در همــان حجم پخش خبر قبلی، اصلاحیه آن را 
هم منتشر کند؛ اما رســانه ملی چنین کاری نمی کند. 
وقتــی مخاطب ایــن تناقض را مشــاهده کرد، مرجع 
خبری خــود را تغییر می دهــد؛ بنابراین پخش اخبار 
جانب دارانــه و جلــب رضایــت بالادســتی ها، خیل 
مخاطب را به ســمت اخبار بی هویــت و نامعتبر در 
فضای مجازی ســوق می دهد. البته فقط صداوسیما 
نیست، دیگر رسانه های رسمی هم با چنین معضلی 

در حجم کمتر مواجه هستند.
ســازوکار بهداشــت خبری البته این نیست که با 
طرح صیانت، درِ فضای مجازی را تخته کنیم؛ راه حل 
آن در سپردن عنان کار به دست افراد حرفه ای است. 
اگر آقای رئیسی علاقه مند به انضباط در اطلاع رسانی 
است، از روزنامه نگاران مستقل و رسانه های حرفه ای 
حمایت کند. امروز در مقوله اخبار، رشته کار از دست 
حرفه ای ها درآمده اســت. تداوم سیاســت رسانه ای 
نادرست، تبعات جبران ناپذیری متوجه دولت و ارتباط 
آن با افکار عمومی خواهد داشــت. بهداشت خبری 

را جدی بگیریم.

بهداشت خبرى یا ...

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

تشکیک در آمار
 یا عملکرد دولت روحانی

اســتاندار همدان به تازگی فرموده اســت که در  �
هشت ســاله دولت آقای روحانی ۳۰ هــزار میلیارد 
تومــان در همدان پــروژه عمرانی اجرا کــرده یا در 
دست اجرا دارد. اگر متوســط نرخ دلار را که در اول 
دولت ســه هزارو ۲۷۰ تومان و در آخر دولت ایشــان 
۲۷ هزارو ۷۰۰ تومان شــده است، در نظر بگیریم این 
رقم اعلام شده، معادل ۳.۵ میلیارد دلار خواهد بود. 
بزرگی این رقم تنها در مقایسه هاســت که به چشم 

می آید:
۱. رقم اعلام شــده معادل دو برابــر بودجه عمرانی 
کشــور افغانستان اســت که معادل ۳۳ برابر استان 

همدان وسعت دارد.
۲. رقم اعلام شــده نزدیک به رقمی اســت که کشور 
چین بــرای احداث شــهر جدیــد Nanhui خود که 
از صفر شــروع شــده و هم اکنون رو به اتمام اســت 
هزینه کرده و مقرر کرده اســت کــه یک میلیون نفر 
از شــهروندان چینی را در آنجا ســاکن کند (لازم به 
توضیح است که جمعیت تقریبی همدان یک میلیون 

و ۷۰۰ هزار نفر است).
۳. این پول معادل دو برابر رقمی اســت که کشــور 
تاجیکستان قرار است ساخت شهر جدیدی را که به 
قول رئیس جمهورش بی نظیرترین پروژه عمرانی در 

منطقه است، از صفر آغاز کند.
۴. این پول تقریبا معادل یک سوم هزینه احداث پروژه 
عظیم تونل مانش است که کشور انگلیس و فرانسه 
را از زیــر دریــا به هم وصل کــرده و یکی از عجایب 

هفت گانه جهان مدرن است.
بنابراین چند احتمال درباره مصرف این پول بسیار 

بزرگ وجود دارد:
۱. یا آمار و اطلاعات داده شده اشتباه و غلوآمیز است.
۲. یا فساد بزرگی رخ داده که ممکن است همه ما از 
آن بی خبر بوده باشیم که لازم به بررسی همه جانبه 

از سوی دستگاه های نظارتی است.
۳. یــا مدیریت و بهــره وری حاصــل از مصرف این 
سرمایه عظیم، اساسا دچار مشکل بوده که لازم است 

دلایل آن به استاندار بعدی منعکس شود.

واکنش دغدغه هاى  طبیبانه

اتخــاذ  نیازمنــد  جهــان  پیچیدگی هــای 
تصمیم های جدید و نو اســت. پاســخ قدیمی به 
پرســش های نو تنها می تواند فاجعه بار باشــد. 
یکی از مهم ترین نمادهای پیشرفت هر جامعه ای 
دانشــگاه های آن و نحــوه آمــوزش عالی در آن 
جامعه اســت. تربیت متخصصان و کارشناسان 
کــه نیروهای انســانی هر جامعه ای را تشــکیل 
می دهنــد، مهم تریــن عامل در رشــد و ترقی هر 

جامعه ای محسوب می شود. 
همین جمله نشان می دهد که هر جامعه ای 
با از دســت دادن نیروهای متخصص و کارشناس 
خود دچار چه خســران عظیمی می شود؛ به  ویژه 
اگر این جامعه برای رشــد و پــرورش این نیروها 
هزینه کرده باشد و درست هنگامی که باید از این 
هزینه خود ثمری بچیند، به دلیل مشکلات عدیده 
ساختاری، آنها را از دست می دهد. خروج مغزها 
از جامعــه ما اگر چه موضوع تازه ای نیســت؛ اما 
در چند ســال اخیر شــدت گرفته و به عنوان یک 
مدرس دانشگاه روزی نیست که شاهد رفتن یکی 
از بهترین جوانان این مملکت نباشــم. مهاجرت 
نیروهای نخبه به معنای پســرفت بیشتر جامعه 
ما خواهد بــود؛ جامعه ای که نه تنها نتوانســته 
ساختار و بستری مناسب را برای حفظ این نیروها 
ایجــاد کند؛ بلکــه در عین حال آموزش درســتی 
نیــز به این نیروها نداده اســت. ایــن مفهوم که 
چــه کار کنیم تا وطن ما شــرایط بهتری داشــته 
باشــد، چیزی اســت که به هیچ وجه در آموزش 
عالی ما تدریس نمی شــود. به معنــای دیگر در 
دانشگاه های ما اولویت های جامعه مطرح نشده 
و صرفا یک ســری ســرفصل آن هم در اکثر موارد 
به بدترین شکل ممکن تدریس می شود. دانشجو 
ارتباطی بین خود، آنچــه می خواند و جامعه ای 
که در آن زندگی می کنــد، پیدا نمی کند. انگار در 
خــلأ زندگی می کند و نتیجه آن همین می شــود 
که هر روز شــاهدش هســتیم: پســرفت بیشتر و 
بیشــتر جامعه ای که نیروی متخصص کم ندارد؛ 

امــا همین بسترســازی نامناســب آنهــا را عملا 
بی مصرف کرده است. باید توجه داشت آنچه من 
عنوان می کنم، به معنای عدم عِرق ملی نیست. 
این موضوعی اســت که ســر دراز دارد و باید در 
جایی دیگر به آن پرداخته شــود. بحث من عدم 
بسترسازی درســت در دانشــگاه ها برای تربیت 
یک فــرد متخصص و کارآمد در جامعه اســت. 
چنین چیزی، هم نحوه تدریس، موضوع تدریس 
و ارتبــاط تدریس بــا صنعت و فنــاوری را در بر 
می گیرد، هم عدم نقش مؤثر دانشگاه ها به عنوان 
یک ســاختار در رهبری علمی جامعــه را. اینها 
وقتی دست به دست هم بدهند، در نهایت منجر 
به خروج نیروی متخصص از مملکت می شــود. 
وقتــی نیرویــی نتواند در جامعــه ای به فعالیت 
بپردازد، معلوم است که به دنبال بستری مناسب 

جهت رشد و فعالیت می گردد. 
داســتان عدم توســعه در کشــور ما به قول 
حکیم فرزانه توس داســتانی پر آب چشم است 
کــه هر گوشــه اش را که می گیــری، فقط تباهی 
و فســاد و نادانی از آن بیرون می زنــد؛ اما باز به 
گمــان من مهم ترین کار رشــد آمــوزش در تمام 
سطوح است. از آموزش ابتدایی گرفته تا آموزش 
عالی اگر با اســتانداردهای درست صورت گیرد، 
می توانــد موجب پیشــرفت این مملکت شــود. 
دانشــگاه ها و آنچه تربیت می کننــد، باید نقش 
هدایت را در جامعه ایفا کنند. دانشجوی پزشکی 
باید این قابلیت را داشته باشد که به غیر از درمان 
مناسب بیماران، روش های درست زیستن را نیز از 
منظر پزشــکی به آنها آموزش داده و در عین حال 
بقبولاند. کافی اســت به شــایعاتی کــه درباره 
عوارض واکسیناســیون در ســطح جامعه وجود 

دارد، توجه کنید. 
در حالی که در حال حاضر هیچ چیز حیاتی تر از 
انجام واکسیناسیون گسترده برای مقابله با کرونا 
در جامعه ما نیست، انبوهی از شایعات غیر علمی 
باعث می شود که بخش درخور توجهی از جامعه 
تمایلی به واکسیناســیون نداشــته باشــند. این 
موضوع نمونه ای از ناتوانی مدیریت دانشــگاه ها 
در مدیریت علمی یک جامعه اســت. موضوعی 
که می تواند نتایج جبران ناپذیری برای جامعه ما 

داشته باشد.

لزوم تغییر بنیادی در آموزش عالی
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

اتفاق

ورایتی: اســتیو مک کویین سه مستند جدید ساخته است 
که با نام های «قیام»، «قدرت سیاه: یک داستان بریتانیایی 
از مقاومت» و «زیر عادی: رسوایی بریتانیایی» قرار است از 
۱۷ سپتامبر در سرویس پرایم ویدئوی آمازون در دسترس 
علاقه مندان قرار بگیرد. محور مشــترک هر ســه مســتند 
مســئله تبعیض نژادی و روابط نژادی در طول یک نســل 

در بریتانیا است.

اســپوتنیک: به  دلیل برگزاری جشن در جزایر کوریل توسط 
روســیه، برخی کاربــران شــبکه های اجتماعــی در ژاپن 
خواستار بازگشــت «آکیتا اینو»، ســگ اهدایی به پوتین از 
طرف ژاپن شدند. برگزاری جشن های ساخالین به مناسبت 
پایان جنگ جهانی دوم توسط روسیه موجب این اعتراض 
شــده، چرا که بر ســر مالکیت این جزایر بین روسیه و ژاپن 

اختلاف نظرهایی وجود دارد.

فرانس پــرس: در گینــه کودتــا صورت گرفتــه و آلفا 
کُنــده، رئیس جمهوری توســط کودتاچیان دســتگیر 
شــده. کودتاچیــان در ویدئویــی به گفت وگــو با آلفا  
کُنده پرداخته و از وی می پرســند که آیا با او بدرفتاری 
شده؟ رئیس جمهوری نیز که با شلوار جین و پیراهنی 
نامرتــب روی مبلی لــم داده، از پاســخ دادن به آنها 

طفره می رود.

هالیوود ریپورتر: «شارلوت گنســبور» قرار است نقش 
ســیمون دوبــوار فیلســوف فرانســوی را بــازی کند. 
«یک اقیانــوس فاصله» عنوان فیلمی اســت که قرار 
اســت بخشــی از زندگی دوبوار را روایــت کند. فیلم 
در اواخــر دهه ۱۹۴۰ در پاریس و شــیکاگو می گذرد و 
قرار اســت روابط صمیمانه دوبوار و آلگرن را از ورای 

نامه های شان روایت کند.

یورونیــوز: آنجلینــا جولــی همچنان تــلاش می کند 
درباره وضعیت زنان افغانســتانی تحت سلطه طالبان 
اطلاع رســانی کند. او در گفت وگو با نشریه ای آلمانی با 
ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان در افغانستان و سکوت 
جامعــه جهانی گفت کــه فکر نمی کنــد دولت آینده 
افغانستان بتواند به سادگی زمان را به عقب برگرداند تا 

همه  چیز به وضعیت ۲۰ سال گذشته برگردد.

رویتــرز: اداره اختیــارات دولتی در جمهــوری آفریقای 
جنوبــی اعلام کــرد جاکوب زومــا به  دلیــل وضعیت 
ســلامتی اش آزاد شــده اســت. دادگاه، زوما را به  دلیل 
مخالفــت با اجــرای اوامر دادگاه قانون اساســی درباره 
حضور در دادگاه و ارائه شــهادت در تحقیقات فساد در 
دوره حکومت ۹ساله اش تا سال ۲۰۱۸ به ۱۵ ماه حبس 

محکوم کرد.

همسایه ها

لازم نیست کســی را کامل بشناســی. بعضی ها 
چنان مهم و تأثیرگذار هســتند کــه در فرصتی کوتاه 
هم پیامی از حضورشــان به شــما می رســانند. من 
همــان روزی که با آقــای فهیم دشــتی در لندکروز 
ســفارت نشســته بودم و جاده پروان به پنجشــیر را 
می رفتیــم فهمیدم این مرد مرگــی طبیعی نخواهد 
داشــت. یعنــی حداقــل در بســتر یــا روی تخــت 
بیمارســتان نخواهد مرد. تنها پنج سال کافی بود تا 
نیمه شبی از خبر کشته شــدنش در کوه های پنجشیر 
بی خــواب شــوم. طالبان با کمــک پاکســتان و در 
سکوت ســایر قدرت های منطقه ای و جهانی آخرین 
چراغ روشن افغانســتان در پنجشیر را خاموش کرد 
تــا بتوانــد به راحتی حکومت وحشــت خــود را در 
سرتاسر افغانستان بگستراند. در این میان شجاع ترین 

آدم هایی که در زندگی مان می توانستیم 
ببینیم را هم قربانی کردند. یکی از آنها 
همین آقای فهیم دشــتی نازنین بود که 
حــالا خونــش روی خاک ســرزمینش 
پنجشــیر ریخته است. آنچه در پنجشیر 
می گذرد عجیب و وصف ناشدنی است. 
درســت جایی کــه احســاس می کنی 
روزگارِ چنین رویدادهایی به ســر آمده، 
می بینی که مردانی در نهایت شجاعت 
با اطلاع از عاقبــت خون بار خود طرف 
حــق را گرفته انــد و چــه شرمســاری 

بزرگی اســت برای همه آنهایی که ســکوت کردند 
و چه شقاوتی اســت در آنهایی که برای ریختن این 
خون ها کمک کرده اند. احمد مســعود، فهیم دشتی 
و حامد ســیفی که این روزها جانشــان را کف دست 
گرفته اند تا در پنجشیر چراغی را روشن کنند، از پیش 
می دانستند چه در انتظارشان است. این بار چیزی جز 
مرگ قرار نبود ســراغ پنجشیری ها بیاید. همه با هم 
همدست شده بودند تا در اتحادی همه جانبه حق را 
در پنجشــیر بکشند. اما این نهایت شجاعت است که 
با اطلاع از چنین سرنوشتی پا پس نکشی و در میدان 
بمانی. آنچه در پنجشیر می گذرد را جز در فیلم های 
اسطوره ای و افســانه ای ندیده بودیم. حالا هم تنها 
نظاره گر آن  چیزی هســتیم که در پنجشیر می گذرد. 
دوســتان، هم زبان ها و نزدیک ترین همســایگان مان 
را به خاک و خون می کشــند و مــا حتی نمی توانیم 
برایشان کمک مالی بفرســتیم. در بی عملی محض 
نشســته ایم و اخبــار را دنبال می کنیــم. مرگ آقای 
فهیم دشــتی حداقل برای من رویداد تکان دهنده ای 
بــود. به این واســطه کــه حداقل هفــت روزی در 

افغانستان میهمانش بودم و در همان فرصت کوتاه 
مهر و محبتش چنان تأثیری بر من گذاشــت که خبر 
مرگش خواب از چشمانم ربود. همین چند روز پیش 
نوشته بودم که چه بد روزگاری است که باید لابه لای 
اخبار خبر زنده بودن دوســتانی مانند فهیم دشتی را 
پیگیری کنیم و هنوز چند روز نگذشــته خبر رسید که 
خودرویش هدف بمب پهپادی قرار گرفته. نمی دانم 
خانه زیبایش در پنجشــیر از حمــلات در امان مانده 
یــا نه. نمی دانــم فرصت کرد ترجمه های ســروش 
حبیبی از داستایفســکی را بخواند یــا نه. نمی دانم 
مثل همیشــه چپــن زیبایش را پوشــیده بــود یا نه. 
تنها می دانم کــه مردی از نســل آخرین چهره های 
مبارز، از نســل آخرین مردهایی که ســعی می کنند 
روی حرف شــان بایســتند، خانه و خانــواده اش در 
کابل را رها کرد و زود خودش را به پنجشــیر رســاند 
تــا بار دیگر در کنار یک مســعود بجنگد. کاری را که 
تروریست های القاعده سال ۸۰ نتوانسته بودند انجام 
دهند را حالا تروریست های طالبانی انجام دادند. آن 
سال هم فهیم دشــتی در لحظه ترور صاحب آمر در 
اتاق او بود و بر اثر انفجار مجروح شــد. 
او روزنامه نگاری برجســته، نویسنده ای 
چیره دســت و مصاحبی خوش صحبت 
بود. شــیفته مولانا بــود و طریقت های 
عرفانــی. در همــان دیــدار چند ســال 
پیــش فیلم هایی از ســفرم به هورامان 
و دراویــش قادریه به او نشــان دادم و 
با هیجان می گفت که شــیفته ســفر به 
ســنندج اســت. حیف که من به اندازه 
او میهمان نــواز نبودم کــه میزبانش در 

تهران باشم تا با هم به سنندج برویم.

از پنجشیر تا سنندج

 مجید سجادى پناه
 استاد دانشگاه

 سامان موحدى راد


